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در تغییر معنایی دو واژۀ جادو و دیو انقلاب دینی زرتشت تأثیر بررسی 

 های فرهنگی آنزمینهبراساس روایات شاهنامه و 

 1مهدی رضایی

 چکیده 

. برای رسیدن حادث شده استایران  های مختلف دررویدادهایی است که در زمان ۀدربردارند ،شاهنامه     

بررسی و  ذشتهبازمانده از ادوار گ هایتر از اصل رویدادها راهی نیست جز واکاوی متنبه تصویری دقیق

توان می ،ان گذشتهبازمانده از روزگار متون ا قرائن دیگر. بکهن یاز رویدادهابرجای مانده هایی کلیدواژه

-حلیلیتسازی شود. در این پژوهش، به روش تا اصل وقایع باز ،کردشاهنامه اقدام به واشکافی متن 

مه، همان شود که جادو در شاهناگیرد و مشخص میکلیدواژه جادو و دیو مورد کاوش قرار می ،تطبیقی

ان به زهد شهای فراوانروحانیان یا کاهنان مذهب گذشته آریایی پیشازرتشت هستند که به دلیل گرایش

اند مان شدهها و تباهی زیست دنیوی مردیر، سبب خرابی آبادیو دنیاگریزی و کشاندن جامعه در این مس

الف است به قیام علیه ها ندارد، مخای جز ویرانی آبادانیهای دنیاگریزانه که نتیجهو زرتشت که با این رویه

 نوان خدایان موردپردازد که منتهی به انقلاب دینی و به زیر کشیدن دیوها به عها میروش دنیاگریزانه آن

ربردارنده دشود و واژگان ها میشان یعنی اهورهپرستش جادوان و جایگزینی آن با طیف خدایان مخالف

دیو، دارای  ۀنام و طبقات کاهنان و روحانیان آن آیین مانند جادو، کرپ، کوی و همچنین به تبع آن واژ

ی را محور آیین تشت دنیاگرایهای جادوان و کاهنان آن آیین، زرشود و برخلاف آموزهبار معنایی منفی می

ریخی، شاهنامه به دلیل وسعت محدوده زمانی، یعنی از بدو خلقت تا دوران تادهد. خویش قرار می

زمانده از دوران دربرگیرنده هر دو معنا و کاربرد واژه دیو و جادو است؛ معنا و کارکرد مثبت مربوط و با

 ازرتشت است.  پیشازرتشت و معنا و کارکرد منفی محصول دوران پس

   .، تحول معناییزرتشت، شاهنامه ،جادو، دیو: های کلیدیواژه
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 مقدمه. 1

مبهم از رویدادهای تاریخی است  هایی بعضاًروایت ۀدربردارند ،متون کهن ادبی  

شناختی که بازسازی تصویری نزدیک به واقعیت از آن رویدادها، از نظر مطالعات جامعه

های ها و دستاوردهای آن شبیه کاوشین نوع پژوهشاست. ا شمندزو تاریخی ار

باستانی را از دل خاک بیرون آورده و  ءهای شکسته اشیاشناسی است که تکهباستان

های یافت شده، شیء کهن را با هیئتی نزدیک به اصل، بازسازی زدن بخش با پیوند

 کند. می

 هایبخش بازسازی برای ان،فراو ارزشی از ای،اسطورهشاهنامه بنا به ماهیت تاریخی 

 دوران در که اصل مهم این. برخوردار است ایران کهن تمدن و فرهنگ مختلف

 گوناگونی هایصورت به که دادهرخ سرزمین، حوادثی دراین تاریخی، وکهن پیشاتاریخ

مانند روایت فردوسی در شاهنامه از  نیست؛ پوشیده کسی بر شده، ثبت و روایت

از  جدید روایتی های فراوانی از آن،خی و تاریخی که بخشرویدادهای پیشاتاری

چهارم خراسان  ۀموبدان سد ی نوینهایروایت  ابومنصوری است که آن نیز ۀشاهنام

های دیگری از شفاهی آیین زرتشت در آن زمان است. روایت و های مکتوباز روایت

در دست است که  در متون دینی زرتشتی نیز اکنون ،رویدادهای مندرج در شاهنامه

ر این دروند. میخذ آن نیز به شمار أتر و شاید منسبت به روایت فردوسی کهن بعضاً

، های مختلف یک رویدادجنبه ۀهای مکرر، مهم است که استحالسازیروند روایت

، رویداد مورد توجه پژوهشگران این متون کهن قرار گیرد به نوعی که برای بازسازی آن

ها که د کلیدواژه در متن باقی مانده باشد. یافتن این کلیدواژهممکن است فقط چن

های درخشان یک شیء باستانی نهفته در زمین مبهم روایات است، همچون تکه

اهمیتی فراوان دارد. برای بازسازی ساختمان اصیل هر رویداد، شناخت بافت تاریخی 

استناد متون دیگر، به  رویداد و داشتن تصویری از طرح و هیئت اصلی آن رویداد

 بسیار ارزشمند است.

 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1
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در شاهنامه و بازیافتن بافت  جادو ۀاین پژوهش بر آن است تا با توجه به کاربرد واژ

متون ایرانی و هندی پیشازرتشت و بعضی از فرهنگی کاربرد این واژه، به استناد 

پردازد. لازم به ذکر است که این واژه به همراه ها بزرتشتی، به دلایل تحول معنایی آن

منفی در زبان فارسی  متعلقات بافتی آن مانند دیو، امروزه دارای بار معنایی کاملاً

ابیاتی  اما در ،های عمده شاهنامه نیز این بار معنایی منفی را دارندهستند و در بخش

مثبت و مقدس شاهنامه، های جادو به شخصیت ۀشاهد این هستیم که واژ ،از شاهنامه

زرتشت نیز اطلاق شده است. با این دوگانگی در کاربرد  مانند فریدون و کیخسرو و

که واژه جادو، در مقاطعی تاریخی و پیشاتاریخی دارای بار معنایی  مسلم استاین واژه 

و همچنین دیو نیز در کنار شخصیت منفی آن در شاهنامه در مواردی  استمثبت بوده 

اروپایی، هنوز  و در دیگر ملل هند ،یشکاری مثبت است که به جز ایراندارای خو

در این پژوهش به بررسی و یافتن دلایل و چرایی مقلوب  .دارای بارمعنایی مثبت است

و منفی شدن بار معنایی آن دو بر اساس روایات  دیوجادو و شدن جایگاه و خویشکاری 

این مقاله در پی آن است شود. رداخته میدر ایران پهای فرهنگی آن شاهنامه و زمینه

 های ذیل پاسخ دهد: تا به پرسش

مقدس و مقدس در جادو برای افراد مثبت و نیمه ۀدلایل کاربرد واژالف( 

 شاهنامه چیست؟

ارتباط تحول معنایی واژگانی مانند جادو و دیو با انقلاب دینی زرتشت ب( 

 چیست؟

 

 .  اهداف و ضرورت تحقیق2ـ1

هش با مطالعه کاربردهای مختلف دو کلیدواژۀ دیو و جادو در شاهنامه و این پژو

های فرهنگی در نظر گرفتن بار معنایی متضاد آن، در پی آن است تا با بررسی زمینه

اجتماعی شاهنامه، این تغییر و تحول معنایی را تبیین و توجیه نماید  -و بافت تاریخی

 . و دلایل آن را تا حد امکان روشن نماید
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 تحقیق ۀپیشین. 3ـ1

ها و همچنین مقالاتی نگارش یافته است. شاید بتوان کتاب ،جادو ۀدر حوز

کتاب  جادو را به جیمز جرج فریزر و ۀحوز ترین تحقیق درمستندترین و علمی

های به دست آمده از اقصا نقاط یافته ۀرساند. وی با مطالع« شاخه زرین»ارزشمندش، 

-شناسان به دیدگاهدیگر مردم ،جادو را ارائه نمود. پس از وی ۀخود دربار ۀجهان، نظری

وی نیز در بالای نردبانی از  ۀهای وی بسیار استناد کردند و منتقدان نظری

الیاده نیز در اثر  جادوپژوهشی ایستادندکه وی برافراشته بود. علاوه بر وی، میرچا

 ی از جادو پرداخته است.و دیگر آثار خود به موارد« شمنیسم»ارزشمند خود به نام 

« جادو در ادبیات فارسی»خود با عنوان  ۀ( در مقال1383) ، محمدحسینمحمدی

ای ( در مقاله1390)، بهروز اتونی نگاهی کلی به جادو در کلیت متون ادبی داشته است.

ای به مفاهیم اشاره« ایبینی اسطورهزیرساختی بنیادین در جهان ،جادو» عنوان با

( 1392)معافی، علیرضا و اقدامی معافی، رضا  و اقدامی ، اکرماست. رحمانیجادو کرده 

به مصادیقی از متافیزیک در شاهنامه که « نیروهای متافیزیکی در شاهنامه» ۀدر مقال

 ۀ( در مقال1392) ، مهدیو شریفیان ، بهروزاند. اتونیجادو نیز از آن است، پرداخته

به بررسی دلیل زن بودن « اهنامه و شهریارنامهپدیدارشناسی زن جادو با تکیه بر ش»

های دینی آن و دلایل مبارزات زرتشت با آن ای به ریشهجادوان پرداخته و اشاره

تحلیل نماد زن جادو در » ۀ( در مقال1394) ، وحیدو مبارک ، کامراناند. ارژنگینکرده

تایپی آن آرکی فقط به بررسی جادو و زن بودن« شاهنامه بر مبنای روانشناسی یونگ

آسوده است.  اند و فقط ابیاتی از شاهنامه را به عنوان شاهد مثال ذکر کردهپرداخته

بررسی دین زرتشتی در » ۀ( در مقال1395)، محمد جعفر و پروین ، نداگندمانی

اما به  نددین زرتشت و عقاید زرتشتی را در شاهنامه بررسی کرده« شاهنامه فردوسی

 و مریم پوراند. امینیای نکردهانقلاب دینی زرتشت هیچ اشاره جادو و دیو و دلایل
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بررسی آیین شمنی و سایر جادوها در داستان »ۀ ( در مقال1396)، احمد ابومحبوب

اند. به جایگاه جادو و چگونگی نمود آن در داستان مذکور پرداخته« رستم و اسفندیار

ن در ایران باستان با نگاهی به های زتأملی بر خویشکاری»جمشیدی، زهرا در مقاله 

به تحول معنایی زن و جایگاه وی و ایزدبانوان در دوران پیشازرتشت و « شاهنامه

های هم عرض این مقاله برای تحولات آن در دین زرتشت پرداخته است که از پژوهش

شود. سلامت باویل، لطیفه یابی واژگان و مفاهیم کلیدی شاهنامه قلمداد میریشه

ای اشاره« تحلیل اسطوره زال در شاهنامه بر اساس نظریات یونگ»در مقالۀ  (1398)

 ، فارستمندوزاالگو کرده است. به پیشینۀ کهن الگویی شخصیت جادو براساس کهن

به دو امر دیو و جادو در ایران « جادوان، بدکارگان و دیوان»( نیز در کتاب 1400)

ر این دو حوزه به صورت کلی و نویافته مل دأباستان پرداخته است که نکاتی قابل ت

( در 1401) همکارانو  ، غلامعلیو فلاح ، آرمانآبادیمطرح کرده است. فاتح دولت

به « تحلیل انسان شناختی شخصیت کیخسرو بر اساس نظریه عمومی جادو»ۀ مقال

پردازند و نوعی متفاوت به شخصیت کیخسرو به عنوان یکی از متولیان امر جادو می

شود و در مواردی رو قلمداد میدرآمدی برای پژوهش پیشبه عنوان پیش ،ین نظراز ا

های اجتماعی و سیاسی پیشازرتشت، بدان استناد خواهد شد. برای اشاره به زمینه

 ۀاند که به دلیل دور بودن زمینمقالات محدود دیگری نیز به بررسی جادو پرداخته

نیازی به اشاره به آنها نیست. تفاوت همه  کنونی، ۀپژوهش و هدف و روش آن از مقال

رشته تحریر درآمده است با پژوهش حاضر در این  هجادو ب ۀمقالاتی که تاکنون دربار

جادوان به عنوان یکی از  یای و کارکردکدام به دلایل تاریخی و ریشهاست که هیچ

هایت ها با زرتشت و در نهای مذهبی مخالفان زرتشت و دلایل مخالفت آنگروه

 اند.  پیروزی زرتشت در این مبارزه و طرد آنان و بار منفی یافتن این واژه نپرداخته

متاثر از انقلاب دینی  در رابطه با جایگاه و معنا و تحول معنایی دیو که مستقیماً

 ها عموماًاین پژوهش ۀشماری انجام شده است و ریشهای بیزرتشت است، پژوهش
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زبان سانسکریت و دیدگاه تطبیقی وی در مطالعات  به تحقیقات ماکس مولر در

ها به ریشه بسیاری رسد. وی با بررسی زبانشناختی نامشناسی هندواروپایی میاسطوره

از جمله ثابت کرد که دیو هندی و ایرانی  ؛از خدایان مشترک ملل هندواروپایی رسید

انگلیسی مشترک و  دیو در بعضی از واژگان ۀبا زئوس یونانی و دئو فرانسوی و ریش

های وی از طریق برآمده از یک فرهنگ قدیمی هندواروپایی است. با ورود دیدگاه

اشتراک  ۀهای فراوانی در تکمیل دیدگاه وی دربارترجمه به زبان فارسی، پژوهش

 باورهای کهن ایرانی و هندی صورت گرفته است. 

 

 های تحقیقو یافته  بحث .2

 زرتشتدینی انقلاب .  1 -2

توان از آن به عنوان یک مذهبی که می ۀظهور زرتشت و تغییرات بسیار گسترد

فرهنگی و اجتماعی آن، تفکیک  ،سیاسی ۀانقلاب کامل مذهبی در ایران نام برد و نتیج

کامل و استقلال سرزمین تحت حکمرانی پادشاه وقت ایران )گشتاسب(، از حکومتی 

 ساز وگزار آن بود، رویدادی سرنوشتجمستولی که بنا به نقل شاهنامه، ایران خرا

 ماندگار است.

ترین نمود این انقلاب دینی زرتشت که تاکنون بدان فراوان پرداخته شده مهم

ها است. آنچه تاکنون بدان چندان توجه نشده ااست، تغییر خدایان از دیوان به اهور

ها س آنأو در ر ایرانیان ،چرایی این تغییر است؛ اینکه براساس چه ضرورت و نیازی

 زرتشت، چنین اقدام بسیار مهم و خطیر انجام دادند.

اینکه چطور و چگونه ایرانیان این مرحله دیوپرستی را پشت سر نهاده و  ۀدربار

گاه ای معتقدند که ایرانیان هیچاند، نظرات مختلفی ارائه شده و عدهپرست شدهااهور

ش دیو در زبان فارسی به جا نمانده است پرست ۀاند، چرا که هیچ نشاندیوپرست نبوده
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ای معتقدند که در متون تاریخی از جمله در کتیبه خشایار به دیوپرستان اشاره اما عده

 بازمانده روایات و متون در بیشتر مطالعات با ولی (269 – 290: 1393 ،)غفوریشده است 

( به معنی آسمان dewak) دواک مانند مثبت معنایی بار با ریشۀ دیو از واژگانی کهن،

ای اشاره «دیوکلا»و  «سلطان دیو» ،«دیونام» ،«دیوداد» ،«دیواشتیج»هایی مانند یا نام

برای « سفید»به رواج پرستش دیو در مناطقی از ایران دارد. همچنین کاربرد صفت 

معنایی این ایزدان است که ایزدان نور و روشنایی  دیو بزرگ مازندران، بازمانده بار

 . (140- 148: 1391، زرشناس)اند و نشان از پرستش وی در مازندران استبوده

دیوان، هم به معنی اداره  معنایی مثبت مانند در زبان فارسی کنونی، واژگانی با بار

سوادند، تکواژ دیو را در خود دارند. در هند  و هم به معنی دفتر شعر که مظهر تمدن و

مثبت هستند و نام بسیاری از خدایان با تکواژ  و متون کهن هندی نیز دیوان، خدایان

در لشکر . (1358)ر. ک. مهابهارات،  «سهدیو» و« مهادیوجی»دیو همراه است مانند 

در  (103 /5، 1393 ،)فردوسیحضور دارد  «دیوهوش»ارجاسب نیز شخصیتی به نام 

یو است د ۀشان زئوس از ریشاروپایی، نام خدای بزرگ و هند ملتییونان به عنوان 

، نفیسی)از همین ریشه است  (Dieuو در زبان فرانسه نیز دئو) (2/40 : 1378،)ستاری

به معنی  (Diviniteو در انگلیسی نیز جزء اول واژه دیوینایت ) : ذیل واژه( 1375

از ریشه  ذیل واژه(: Oxford Advanced Learners Dictionary ،2000( الوهیت یا عالم خدایی

 دیو است.

های فراوانی صورت گرفته های واژگانی و خویشکاری آن پژوهشدیو و ریشه ۀدربار

 ،)به نقل از ستاریگردد ترین آن به ماکس مولر و تحقیقات وی بازمیاست که کهن

تا پژوهشگران ایرانی چون  سن، بنونیستپس از وی گیرشمن، کریستن (.2/34 :1378

اند. دیو در فارسی میانه با معنی منفی بدان پرداخته غیرهوشی و بهار، آموزگار، فره

: 1379 ،)مکنزی( dewو با تلفظ دِو )« دیو و ابلیس»همانند کاربرد امروزین آن یعنی 

( ،در سانسکریت daēwa( و در اوستایی دئیو )daivaو در فارسی باستان دئِوَ ) (64
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اروپایی  و ل هنداست. اص آمده (140- 148: 1391، زرشناس)( و به معنی خدا de'vaدِوَ )

 ( به معنای رخشان و تابناک و دال بر آسمان روشن است.divاین واژه به صورت دیو)

)یا همان دئوس که  ،ها برای زئوسطبق روایت هرودوت ایرانیان بر قله کوهستان

این قربانی برای آسمان بوده است  اًکردند که ظاهرتلفظ یونانی دیو است( قربانی می

شاید با توجه به این موارد، بیت زیر از شاهنامه درباره  (.40-2/41 :1378 ،ی)به نقل از ستار

 اقدامات جمشید معنی دیگری بگیرد:

 گروهی که آثوربان خوانیش
  

 به رسم پرستندگان دانیش 
 

 جدا کردشان از میان گروه
 

 پرستنده را جایگه کرد کوه 
 

 بود کارشان بدان تا پرستش
 

 نوان پیش روشن جهاندارشان 
 

 (1/42 :1393 ،)فردوسی             

 و که با توجه به بافت هندبا این توضیح ( در ابیات فوق سه کلید واژه وجود دارد

هندیان  های دوران پیش از جدایی ایرانیان ازایرانی داستان جمشید که از شخصیت

(. ه خدای قبل از انقلاب دینی زرتشت بوده باشدپرستش خدا نیز باید مربوط ب است،

ایرانیان در زمان وی نیز برای  ظاهراً ،طبق نظر هرودوت ؛است «کوه» ۀیکی واژ

اند و نباید تصور شود که در کوه رفتن آثوربان در اینجا رفتهپرستش به بالای کوه می

 ،باشد نشینیوت خلو همانند غارنشینی زاهدان و راهبان برای دوری گزیدن از مردم 

بلکه متولیان دین برای نزدیکی بیشتر به آسمان به عنوان خدایشان، در غارها و برفراز 

است که دیگر صفت روشن است که برای خدا به کاربرده .اندگرفتهها سکنی میکوه

صفت آسمان است.  ،دیو است که به معنی روشن و تابان ۀهمان معنی واژ دقیقاً

آثوربانی  در کاربرد فوق، کردن. ظاهراًتش است به معنی مراقبتسوم، پرس ۀکلیدواژ

گیرد، برای مراقبت و سکنی می ،که در کوه برای نزدیکی به آسمان که خدا است

یعنی پرستاری و  )خدا( است و پرستیدن به معنای اصلی خود پرستاری از آسمان



 50  /رهنگی آنهای فزمینهو براساس روایات شاهنامه در تغییر معنایی دو واژه جادو و دیو انقلاب دینی زرتشت تأثیر بررسی 

 

 ۀفارسی امروزین، واژنه به معنی عبودیت امروزین. در زبان  ،به کار رفته مراقبت،

 رود. پرستار هنوز در همان معنی کهن به کار می

 ،اروپایی و چرایی عدم پرستش دیوان و تضاد ایرانیان با دیگر قبایل هند ۀدربار

-اینکه ایرانیان از بین دو گروه ایزدان آریایی، اهوره-1های مختلفی وجود دارد: دیدگاه

پرستش دیوان در -2 .دیوان را ،اروپاییان و ندها چون دیگر هها را پرستیدند و هندی

ها را خدایان بعضی پژوهشگران، اهوره-3ها بوده است. به خاطر ترس از آن ،زمان رواج

 – 290: 1393 ،)غفوری دانندقبایل کشاورز و دامدار و دیوان را خدایان قبایل راهزن می

 ،عزیزی )حیدری ودانند ئیان میران پیش از ورود آریاای بومیان را دیوان ایعده-4 .(269

 (. 153 -172: 1386 ،؛ گلی9 -33: 1394

زایش وی  ۀای دربارگردد به افسانهنخستین بار رویارویی زرتشت با دیوان بازمی

بدان اشاره شده است که در همان شبی که زرتشت « های زادسپرمگزیده»که در 

 های)وزیدگیو آماده نبرد شدند متولد شد، اهریمن سپاهیانی آراست و با دو هزار دی

-ست نمیبرکشتن زرتشت د ،اهریمن هنگامی که به یاری دیوان (.57: 1385 ،زادسپرم

همین روایت  همان()فرستد. زرتشت می ۀیابد، اکومن را برای سویه دادن به اندیش

 دهد که دیوان، خدایان مسلم پیش از زرتشت هستند. دینی هم نشان می

زرتشت نزد گروهی »است که رستش دیوان در زمان زرتشت آمدهعمومیت پ ۀدربار

رسد؟ گفتند به تر به فریاد روان میها آمد. پرسید چه چیزی بیشاز دانشمندترین

فکر درویشان بودن و... دیوان را ستودن. آنگاه وی درویشان را پرورد و... اما دیوان 

 (. 65 :)همان «نستود

سازی مانند خط، به ل مثبت و تمدنئمسا های اول شاهنامه که دیوانبخش

آموزند، یادگار دوران پیش از انقلاب دینی زرتشت است ایرانیان از طریق شاهان می

پرستی آشکار  هنوز هسته واقعی آن یعنی دیو که با وجود باورهای دیوستیز بعدی،

 است:
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 نبشتن به خسرو بیاموختند
 

 دلش را چو خورشید بفروختند 
 

 ه چه نزدیک سینبشتن یکی ن
 

 چه رومی و چه تازی و پارسی 
 

 چه سغدی و چینی و چه پهلوی
 

 نگاریدن آن کجا بشنوی 
 

 (1/37 :1393 ،)فردوسی                  

 
 

 آموزند:سازی را به وی میدر داستان جمشید نیز دیوان خانه

 دیوار کرد ،دیو ،به سنگ و به گچ
 

 به خشت از برش هندسی کار کرد 
 

 های بلندچو گرمابه و کاخ
 

 چو ایوان که باشد پناه از گزند 

 (43 :همان)                            
 

توان همچنین این همراهی دیوان با شاه ایران را در ابتدای داستان جمشید نیز می

 به اشاره دید که باز نشان از گرایشات دیوپرستی در این دوران است:

 یزمانه برآسود از داور
 

 به فرمان او دیو و مرغ و پری 

 (41)همان:                                     
 

نام برده « منش زشت»بار که نام دیوان ذکر شده از آنان با در گاهان نخستین

ید و آن کسی که دیرزمانی شما را «منش زشت»ای دیوان شما همه از تبار »است. 

تان هم از این رو است که بدین کردار فریبکارانه پرستد از دروغ و خودستایی است ومی

سان شما اندیشه مردمان را چنان اید. بدینبردار شدهدر هفت بوم جهان به بدی نام

 ،)اوستا« شوندورزند و از دوستان دیوان شناخته میاید که بدترین کارها را میآشفته

1381: 1/23.) 
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نبرد وی با دیوان و جادوان یا  های زرتشت نیز به مخالفت ونامهدر زندگی

)وزیدگی دیوپرستان به عنوان فردی انقلابی، از همان آغاز کودکی به فراوانی یاد شده 

 در شاهنامه در ذکر مخالفت زرتشت با دیوان آمده است:(.55 -66: 1385 ،های زادسپرم

 ای نام او زردهشتخجسته پی

 

 کز آهرمنی دست گیتی بشست 
 

 (80 /5 : 1393،)فردوسی

کز آهرمنی دست »در اولین وصف زرتشت در بیت آغازین به صراحت آمده است 

ترین کار زرتشت کنار ه اتفاقی نیست یعنی اولین و مهمئلکه این مس« گیتی بشست

دلیل مخالفت  ۀدربار زدن دیوان از عالم خدایی است؛ اما چرا و بر اساس چه ضرورتی؟

است به متولیان دین دیوپرستی و خویشکاری لازم  ،زرتشت با دیوان به عنوان خدا

 آنان اشاره شود.

در گاهان از کرپ سخن به میان آمده که در واقع همان کسانی هستند که در 

ها اشاره شده های زادسپرم هم به صورت جادو و هم به صورت کرپ بدانوزیدگی

ود که ش( به پیشوایان دینی مخالف زرتشت گفته میkarbدر پهلوی کرب )»است. 

( به معنی اجراکننده و kalpaترین دشمنان او بودند.... در سانسکریت کلپه )دشمن

 (. 1031 /2 :1381 ،)اوستا« مراقب شعائر و آداب و رسوم مذهبی است

ها همراه آمده و زرتشت آنان را نکوهیده نام گِرِهم )قربانی کننده جانوان( با کرپ»

همان: )« کنندادمانی چارپایان را قربانی میاست که خود و پیروانشان با خروش و ش

دهد که گِرهمِ و کرپان به عنوان آداب دینی، چارپایان را با و این نشان می (2/1045

های آیینی به همراه این نوع قربانی»اند. کردهقربانی می ،های خاص و اورادآیین

)ر. ک. « گرفتتوان سراغ آوازهای مذهبی را در سراسر نقاط دیگر جهان نیز می

 (.319: 1400 ،؛ الیاده487و  461: 1386 ،؛ دورکیم81و  76و  50: 1400 ،مصطفوی

های متولی دین پیشازرتشت به عنوان جادوان یاد شده است که از دیگر گروه

شود. پس از ها فراوان اشاره میاند که در شرح زندگی زرتشت بدانهمان کرپان بوده
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باز به  ،ایش وی، پدرش برای پرسیدن این موضوعزایش زرتشت و خنده هنگام ز

دیگر روز »گردد: کند که به خویشکاری دینی جادوان بازمیجادوگران مراجعه می

 ،شدند)پدر زرتشت( رفت و از جادوگرانی که در آن جای به افراه داشته می پوروشسب

د و شد( پرسید که چیست اگر کودک در هنگام زایش بگرینها مشورت می)با آن

همچنین در داشتن جایگاه برتر  (.58: 1385 ،های زادسپرم)وزیدگی« چیست اگر بخندند

آن جادو از پوروشسب جان »زادسپرم آمده است که هایدینی جادوان در گزیده

زرتشت را... خواست. ...پوروشسب زرتشت را گرفت و ...به کرپ داد که آنچه خواست 

)جادوان( آمده  نقش دینی کرپان ۀمچنین درباره .(59)همان: « با او بکن ،تو است

به خانه پوروشسب آمد. پوروشسب یک جام شیر « دورسرو کرپ»روزی »است که 

اسب پیش او نهاد و گفت که: فراز یز )دعا بخوان(. زرتشت با پوروشسب پیکار کرد 

ر که من یزم. پوروشسب گفت که او )دورسرو( این را ورد و دعا خواند و تا سه بار د

« این باره مجادله کردند. زرتشت برخاست و پای راست خویش بر جام کوفت و بریخت

 (.62 همان:)

متولیان دین  ۀاز دلایل مخالفت زرتشت با دیوان به عملکرد منحط و تباه کنند

گردد که جادوان و کرپان متولی آن بودند و دیوان خدایش؛ یعنی به آن روزگار بازمی

ها آن مذهب دیوپرستی، حمله زرتشت متوجه خدایان دیندلیل اعمال بد کاهنان 

شود و در این جا است که دیوان را با چنان پیروان منحطی شایسته یعنی دیوان می

گوید که ای مزدا آیا دیوان هرگز خدایانی باره میبیند. در گاهان در اینپرستش نمی

 ،)اوستااند ویرانی جهان شدهبینند که جادوان و کرپان سبب که میاند؟ آنانخوب بوده

-کرده گوید که دوستان شما افکار مردمان را آشفتهزرتشت به دیوان می(. 1/50 :1381

« منش زشت»وی دیوان را دارای (. 24)همان: کنند اند که  مردمان کارهای بد می

 (.)همانکند توصیف می
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، ساختن زندگی های زرتشت با دیوان و کرپان و کویانمحور بسیاری از مخالفت

بد برای مردم و محروم کردنشان از زندگی خوب دنیوی است. وی همچنین در همین 

مورد و بنا به خراب شدن خرد زندگی )عقل معاش( مردم با پیروی از دستورات دیوان 

گوید که آموزگاران بداندیش با آموزش تباه و بد، سخنان ایزدی را تغییر و کرپان می

به راستی آنانند که زندگی را »(. 25)همان: کند عاش را تباه میدهند و اندیشه ممی

شمارند و زنان و مردان را از رسیدن به کنند. آنانند که دروندان را بزرگ میتباه می

 .(26)همان: « دارنددهش ایزدی )نعمت خداداد( بازمی

ود آن معنایی است که برای جادو در سانسکریت وج ۀکنندبیان ،این سخن زرتشت

بردن از  دارد و به معنی زاهد دنیابریده هست و این افراد دیگر مردمان را نیز از بهره

اند. سخنی از زرتشت در گاهان است که نشان از زهد کردهمنع می ،نعمات دنیوی

 ۀگوید که دانایان را به جرگکرپان و جادوان است و می ۀآموختن مردم به وسیل

ویران کردن کشتزارها شاهدی بر دوری از (. 1/25 :1381 ،اوستا)کنند دروندان وارد می

کار و کشت و آبادانی است که راهبان و کاهنان و زاهدان آن دین ملزم به انجام آن 

شوند و . آنان که با گفتار خویش، باعث گسترش خشم و ستم می(56)همان:  اندبوده

ان به دنبال  آباد کردن این دنیا کرپ. (69)همان: دارند، زشت کارند مردم را از کار بازمی

 ( 79)همان: کنند های  بدخویش، آبادگران این جهان را تباه مینیستند. آنان با آموزش

از نظر دنیاگریزی  ،سخنی از زرتشت در گاهان موجوداست که مفهومی قابل فهم

گفتند آنان بر آن شدند که از دروندان یاری خواهند و »گوید: و دنیا ستیزی دارد و می

شان برانگیخته به یاری« مرگ ۀدور دارند»که زندگی باید به تباهی کشانده شود تا 

کند اند که مرگ را از آنان دور میظاهرا امید به ظهور موعودی داشته .(26همان: )«شود

اند که رساند و برای تسریع در ظهور وی، باور داشتهو برای همیشه به جاودانگی می

به راستی که کرپان »کند که اه و ویران شود. وی در ادامه یادآوری میاین دنیا باید تب
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-ها به دست همانان که هیچ گاه زندگی و فرمانروایی آزاد برایشان روا نمیو کوی

وی در واپسین ( 27)همان: « داشتند )یعنی به دست مردم عادی( تباه خواهند شد

زندگی سعادتمند  ،هاو کویهای کرپان بندهای گاهان برای مردمی که با آموزش

اما در پرتو »دهد که دنیوی به دور بودند، وعده بازگشت به شادی و خشنودی می

)همان: « گرددها و روستاها بازمیفرمانروای نیک، رامش به زنان و مردان در خانمان

شود که روش دنیاگریزی و دنیاستیزی پیروان آیین دیوپرستی پس مشخص می(. 87

توجهی به دنیا و ویرانی دنیا به دلیل ها که سبب بیوان و کرپان و کوییا همان جاد

گیرد و وی برای نپرداختن به امور دنیوی شده بود، مورد نقد شدید زرتشت قرار می

داشتن یک زندگی دنیوی معمولی و خوشبخت برای مردمان، به جنگ دین زمان 

شود آیین رود و موفق مییس آن دیوان مأخود و کرپان و جادوان و کویان و در ر

ای از زیست دنیوی بر مبنای آبادان کردن کهن با خدایان آن را منسوخ کرده و شیوه

 گذاری کند. دنیا با خدایی که در تقابل با دیوان بود پایه

 

 جادو. 2ـ2

ها به گویند که انسانجادو در معنای امروزین، به باورها و رفتارهایی می ۀواژ

گوید: جادو تایلور می(. 329: 1392 ،فرخیباجلان)پردازند ترل محیط میآن به کن ۀوسیل

 ،)فرویدیعنی یک ارتباط خیالی را اشتباهاً به جای یک ارتباط واقعی گرفتن است 

شود: نخست اینکه هر گوید که جادو به دو بخش تقسیم میفریزر می(. 2-131: 1385

تماس پس از قطع ۀ چیزهای دارند کند و دوم اینکهمانند خود را تولید می ءشی

شباهت و دومی قانون سرایت است  ۀگذارند. نوع اول قاعدثیر میأشان بر هم تتماس

های بینی جادویی تسری احساسات و انگیزهتوان گفت که جهانمی (.87: 1388 ،)فریزر

 (.248-9: 1378 ،)کاسیررانسان به هستی مادی است 
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جادو چنانکه فریزر تصور » داند:ای میر اسطورهدورکیم جادو را برآمده از تفک

کرده یک امر نخستی که این گویا فقط شکل مشتقی از آن است، نیست. برعکس هنر 

های بنیانی آن زیر نفوذ و افکار دینی است که شکل گرفته جادوگر و دستورالعمل

اً است و فقط در مرحله ثانوی است که این دستورها در باب مناسباتی که اساس

 (.500: 1386 ،)دورکیم« انداند به کار بسته شدهغیردینی

 

 جایگاه اجتماعی و خویشکاری جادوان دین پیشازرتشت. 1ـ2-2

رود و جادو در شاهنامه جایگاه متفاوتی دارد؛ هم برای افراد مثبت به کار می

شود. هم برای افراد منفی. همین اصل مهم ما را به معنای کهن جادو رهنمون می

آنچه که مسلم است کاربرد و معنای جادو در شاهنامه و منابع آن با کابرد امروزی آن 

یکی از نیروهای متافیزیکی در شاهنامه، جادو و جادوگری است. در »متفاوت است. 

و انسان  ءشاهنامه جادو به عنوان نیروی ماوراءطبیعت و تسخیرکننده طبیعت، اشیا

شاه مازندران، ضحاک و  سرو، فریدون، زرتشت،آمده است. ارجاسب، افراسیاب، کیخ

اند. زال، بازور، بیدرفش، نامخواست از جمله کسانی هستند که به جادو منتسب شده

بار به کار رفته است و در معنای فریب و  148این کلمه و مشتقاتش در شاهنامه 

کش نیرنگ است... کسانی مانند رستم، فریدون، کیخسرو و اسفندیار و رهام جادو

 )رحمانی و «اند. فریدون و کیخسرو هم جادوکش هستند و هم جادوگرمعرفی شده

 (.33 -54: 1392 ،همکاران

کلی جادوان به عنوان کاهنان دین  ۀاز دیگر موارد قابل اعتنا در این مقام، روی

 اندپیش از زرتشت است که افرادی بریده از خلق و دارای زندگی زاهدانه معرفی شده

(1899illiams, M W-Monier  ذیلjadu.) جادو از اصلی هندوایرانی برآمده و هم  ۀواژ

قابل توجه این است که اصل این  ۀ( است و نکتYatu) آن در سانسکریت یاتو ۀریش

 انگلیسی –در فرهنگ سانسکریت « ویلیامز مونیر»است  (Yatavya) یاتَویا ،واژه
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 و گذاشته کنار را شهوت که کسی شده، وقف ناجی،»: است آورده آن ذیل در خود

آمده است:  55بند  18در وندیداد (. Yatu ذیل واژه یاتو همان:) «است کرده ترک را دنیا

کنیم پس از آن ما که دئو هستیم، چون چهار قدم بردارد، زبان و قوت را ضایع می»

 ،)منتظری« پس از آن، او )زرتشت( با خشنودی، پرهیزگاری جهان جسمانی را تباه کند

کننده پرهیزگاری یا همان زهد در این روایت وندیداد، زرتشت را ویران (.29: 1389

 داند. جهان جسمانی می

که روحانیان منزوی  با توجه به تحلیل بافت فرهنگی و این معنای اخیر از جادو

های موجود در توان نوعی کنشاز دنیا و راهب و زاهد آیین قبل از زرتشت است، می

یکی از اصول اساسی آیین را به دلیل تضاد با این نوع اندیشه تبیین کرد.  دین زرتشت

زرتشت، در واکنش و تقابل به چنان مشی زیستی زاهدانه جادوان، اصرار به جوانب 

زیست دنیوی و مادی اعم از خوب خوردن، خوب فرزند آوردن و توجه به سلامتی تن 

هایی از وندیداد به این اصول در بخش و پرداختن افراطی به زوایای زندگی مادی است.

مزدا اشود. در جایی که زرتشت از اهورهای زیستی به صراحت اشاره میمهم و توصیه

مزدا اکجاست؟ اهور ،پرسدکه ای دادار! دومین جایی که سبب شادکامی زمین شودمی

 ،)اوستا« دای گاو، کدبانویی، فرزندانی و ... بپرورندهد: جایی که در آن گلهپاسخ می

گوید که زمین مزدا در پرهیز از عدم آبادانی زمین میاهمچنین اهور (.675 -2/6 :1381

ناشادکام است  ،فرزند مانده باشدای بیکشتزار و بدون بذر و همچنین دوشیزه غیر

 (.681 /2 همان:)

آید که زرتشت خود نیز پیش از براساس شواهدی از شاهنامه و متون دیگر، برمی

کاهنان آن دین، از جادوان یا کاهنان بوده  ۀعلیه دین رایج و شوریدن بر شیو قیام

نیبرگ )در شرح واژه مَگَه( از اجتماع زرتشت و یارانش، تصور یک گروه شمنی »است. 

در اصل به معنای گروه خوانندگانی بوده است که در « مگه» ۀگوید واژدارد و می
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که این سرودخوانی آیینی فراموش شده، و هنگامیاند... خواندهانجمن گاهانی سرود می

  (.1055همان: )«به معنی جای راندن دیوان درآمده است

خواند که در برابر دین کهن، آیینی نوین بازگشوده می ارجاسب وی را دوبار جادو

 است:

 یکی جادو آمد به دین آوری
 

 به ایران به دعوی پیغامبری 
 

 ...به دوزخ درون دیدم اهرمنا
 

 نیارستمش گشت پیرامنا 
 

 ...همه پیش آن دین پژوه آمدند
 

 ستوه آمدند ،جادو از آن پیر 
 

 ...نشست اندر ایران به پیغامبری
 

 به کاری چنان یافه و سرسری 
 

 (5/86، 1393 ،)فردوسی               

ب علیه دین سابق و کاهنانش به نام جادوان، یک انقلا ،ظهور و قیام زرتشت ظاهراً

در آیین مسیح اتفاق « لوترکشیش»دینی از درون است؛ همان تحولی که با ظهور 

 گذاری کرد.افتاد و مذهب پروتستان را پایه

 

  جادو/کاهن–جایگاه شاه .2-2-2

در ابتدا ضروری است به مفهوم آن جایگاه اجتماعی بسیار کهن در جامعه 

شود، شناخته می ، کوی و جادوایرانی پیش از زرتشت که در آثار زرتشتی به نام کرپ

پرداخته شود. براساس متون آیین زرتشتی، در ابتدا زرتشت برای برپاکردن آیین 

خویش، با متولیان آیین رایج آن روزگاران که در آن متون زرتشتی و شاهنامه، اغلب 

های . ک. وزیدگی)ر مشهورند، مواجه بود و با این گروه به مبارزه پرداخت به جادو)گر(

آید که جادوان به عنوان متولیان آیین قبل از قرائن متنی چنین برمی. (1385  ،زادسپرم

زیست وی، دارای جایگاه والای اجتماعی بودند و اینکه در داستان  ۀاز زرتشت در منطق

حرف جادوان را پذیرفت و برای  ،ذکر شده است که حتی پدر وی ،زندگی زرتشت

ییدی بر آن جایگاه برتر اجتماعی أت ،داستان شدها همهلاکت فرزند نوزاد خویش، با آن

با یادکردهای منفی  صاحبان این پیشه دینی است؛ اما به دلیل گذر زمان و مخصوصاً
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اجتماعی این طبقه اجتماعی سقوط کرد و  هۀوج ،از جادوان در متون دینی زرتشتی

معنایی  نیز با بار جادو و جادوی نیز بار معنایی منفی به خود گرفت و تاکنون ۀواژ

 رود. منفی به کار می

 معلوم قرار از که شده یادآور و است کرده ترجمه روحانی –بهار کوی را فرمانروا »

 در. است بوده آریایی هایعشیره کاهن–این واژه به معنی رئیس زرتشت زمان در

. ستا شدهمی سپرده حافظه به که بوده مذهبی هایسروه شاعر معنی به کوی وداها

براساس (. 2/1036 :1381 ،)اوستا «سومه خدای کاهنان برای است بوده عنوانی همچنین

گذر  ۀروپایی، مرحلهند و ا مخصوصاً جوامع از بسیاری سیاسیتحول اجتماعی

سای قبایل که جادوگر ؤاجتماعات بشر از قبیله به جامعه، مستلزم تغییر جایگاه ر

مانند جادوگران متولی امور دینی بودند و هم بودند به جایگاه پادشاهی بود که هم 

 /1، 1399 ،؛ الیاده505و  500و 434: 1378  ،)ر. ک. بهار متولی امور اداری و نظامی بودند

فریزر معتقد است که در جوامع نخستین، شاه کارکرد دوگانه جادوگر و (. 441و 81

وی  (.85: 1388 ،فریزر)رسد کاهن دارد. او برای مهارتش در جادو و مذهب به قدرت می

. شودمی دیده کاهن–این وحدت مقام شاه  ،اذعان دارد که در اغلب نقاط جهان

. (83: همان)« تالیا و یونان باستان رایج بودای در کهانت وظیفه با شاهانه عنوان یگانگی»

های مذهبی بزرگ گوناگونی وجود داشت ... و کاهنان بر در آسیای صغیر، پایتخت»

های روم در قرون وسطی قدرت دنیوی و روحانی روایی داشتند و مانند پاپآن فرمان

را یک جا داشتند. زولا و پسینوس از جمله این شهرهای پر از کاهن بودند... امپراطوران 

دادند... سلطان ماداگاسکار کاهن اعظم قلمرو خود های عام را انجام میچین قربانی

اعظم است ... در آن ایام الوهیتی که در شاه متجلی ها، شاه، کاهن بود... بین ماتابل

در شاهنامه  (.84: همان)« خاستاست فقط حرف خالی نبود و از اعتقادی ژرف برمی

 توان از عهد جمشید در شاهنامه سراغ گرفت. این مرحله تکاملی اجتماعی را می
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 منم گفت با فره ایزدی
 

 همم شهریاری و هم موبدی 
 

 (1/41 :1393)فردوسی                         

 

 دینی و نظامیـ  به کارکرد دوگانه اداری ،همچنین گشتاسپ در آغاز شاهی خود

 :کندمی اشاره خود

 بدان داد ما را کلاه بزرگ
 

 که بیرون کنیم از رمه شیر و گرگ 
 

 (5/78 :)همان                           

تواند یک کلیدواژه مهم باشد برای اشاره می در ابیات فوق به کار بردن کلاه بزرگ،

 استعاره سادگی به را آن تواننمی و است پادشاه اداری بدان دوره که نماد نقش دینی

 جادویی دورۀ از تمدنی گذر دورۀ شاهانجادو نماد احتمالاً بلکه دانست، شاهی تاج از

 وقایع دربردارندۀ ،گشتاسب داستان مهرداد بهار، نظر طبق. است پادشاهی دوران به

 (. 2/1046 :1381 ،)اوستا است خود در طبقاتی تضادهای و اجتماعی

از بزرگان دینی  ارجاسب نیز نامه خود به گشتاسب را به دست دو جادو که ظاهراً

 فرستد که بتوانند گشتاسب را به آیین پیشین بازگردانند:اند، میعهد بوده

 یکی نام او بی درفش بزرگ
 ج

 و جادو ستنبه سترگ گوی پیر 
 

 دگر جادوی نام او نامخواست
 

 که هرگز دلش جز تباهی نخواست 
 

 (5/88 :1393 ،)فردوسی                

 
 

درفش با صفت بزرگ؛ بر هست به نام بیمل، نفر اول نامهأدر ابیات فوق نکته قابل ت

ژ را در ترکیب ریشه است به معنی خدا که این تکوادر اول نام وی با بغ هم« بی»

پرچم »درفش به معنای توان دید. بی)به معنی الهه یا خدابانو( هم می «دختبی»

جایگاه مذهبی وی است و بزرگ نیز  ۀدهندنشان« نشانه خدا»یا عنوانی مانند « خدا

اعظم آن کشور بوده است.  این نظر است که از جادوان بزرگ یا کاهنان ۀتاییدکنند

دینی -همه نشان از جایگاه اداری ،نبه و سترگ در مصرع دومو ست صفت پیر و جادو
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 وی دارد. همراه وی جادوی نیز به نام نامخواست از بین جادوان حکومتی انتخاب شده

خودش  ،است و شاید انتخاب این افراد برای مناظره با زرتشت بوده که از نظر ارجاسب

 جادو)گر( است. 

 

 پزشک-جادو . 3-2-2

دگان به زرتشت در شاهنامه، پزشکان هستند. دلیل آمدن نام از نخستین گرون

پزشکی نیز بین مردم بر  ۀاند که وظیفها این است که همان جادوان آیین قبلآن

برای پرهیز از نام جادو )به عنوان مبلغ  ،خذ شاهنامهأدر متون دینی م ند.اهعهده داشت

بودن همان پیشه اما با نمود  پزشک )ضمن دارا ۀمذهبی با رویکردی غیرمنفی( از واژ

وران یا همان سپاهیان و کاربرد این دو در آمثبت( استفاده شده است به همراه گند

 :دارد موبد-کنار همدیگر اشاره به جایگاه دو رویه شاه 

 سران و بزرگان هر کشوران
 

 ورانآزشکان دانا و گندپ 
 

 همه سوی شاه زمین آمدند
 

 ببستند کستی به دین آمدند 
 

 (5/81 :1393 ،)فردوسی                  

 
 

جادوگری در اموری مانند پزشکی و درمانگری نیز کاربرد داشت. در روزگاران »

در همه جای جهان شبیه بود،  های آن که تقریباًکهن مردم را با جادوگری و روش

ار رئیس یا ریش سپید قبیله با ک معمولاً ،کردند. در جادو درمانگریدرمان می

در شرح زندگی زرتشت (. 99- 137: 1396 ،ابومحبوب، )امینی پورپرداخت. درمانگری می

است که در نزدیکی  آنجا جادوگری  نیز اشاره به خویشکاری پزشکی جادگران شده

به نام سترگ بود که پزشکی متخصص بود به امید یافتن سلامتی به قصد دیدار وی 

همچنین هنگام تولد زرتشت نیز گفته  (.56: 1385 ،مهای زادسپر)وزیدیگیبه راه افتاد 

بودند  نشسته زائو بالین بر خود مامایی-شده که هفت جادوگر بر حسب وظیفه پزشکی
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 سوی به که باید. ایدیوانه و خل اکنون»: گفت زرتشت به پوروشسب(. 57: همان)

 (. 61)همان: « رمان کنندد ترا تا روی کرپان

 

 ی وقایع زمان ظهور زرتشت قلمرو جغرافیای. 3-2 

توان به جایگاه وقوع می ،از دیگر موارد پیوند جادو و دیو و زرتشت و سیاست

کید بر کشمیر و سرو مقدس کاشته شده در آن منطقه اشاره أحوادث آن دوره و ت

که این سرزمین حد فاصل بین قلمرو ایران و هند بوده است و به نوعی جداکننده  کرد

ها با یک دین و گویند؛ قومی که سالایرانی می و ه که بدان هندتمدنی واحد بود

اند اکنون در معرض جدایی فرهنگی و تمدنی قرار زیستهفرهنگ در کنار یکدیگر می

 اند.اند و سرزمین واسط و حایل را در سرحد مرز مشترک قرار دادهگرفته

 نخست آذر مهر برزین نهاد
 

 به کشمر نگر تا چه آیین نهاد 
 

 یکی سرو آزاده بود از بهشت
 

 به پیش در آذر اندر بکشت 
 

 نبشتش بر آن زاد سرو سهی
  

 که پذرفت گشتاسب دین بهی  
 (82- 5/4 : 1393،)فردوسی                 

 
 

 

و مولد اولیه گشتاسب نیز  أتواند با منشالبته کشمیر و جایگاه جغرافیایی آن می 

-محققان، زبان اوستایی را از مشرق ایران می ۀهم در پیوند باشد. آنچه مسلم است

دانند. پس رواج زبان اوستایی و همچنین منشأ زرتشت شرق ایران است. خانلری و 

شماری دیگر از پژوهشگران چون تفضلی، اومر و... بر این باورند که زبان اوستایی یکی 

: 1390 ،؛ اورمر10: 1355 ،؛ صفا1/64، 1347  ،خانلریناتل )های شرقی ایرانی است از لهجه

، ؛ فرشیدورد1/95، 1393  ،؛ دبیرمقدم27 -28: 1399 ،؛ رضائی باغ بیدی11: 1382 ،؛ یمین9

های و همچنین جلیل دوستخواه که زبان اوستا را، زبان یکی از سرزمین( 39: 1387

رابت زیرا میان زبان اوستا و زبان سنسکریت ق ؛(160: 1388 ،)رهینداند خاوری ایران می

بهار، )توان زبان اوستایی را زبان مشرق ایران دانست. وجود دارد. به همین دلیل می
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های های نام برده در اوستا همان مکانذبیح الله صفا معتقد است مکان(. 1/14: 1355

 (.10: 1355 ،)صفاشرقی است 

 

 دینی از زمان کیخسرو-تحولات سیاسی. 4 -2

ها ها و افسانهای از واقعیت در بین داستانن بارقهتوان به عنوانکته دیگری که می

 به شاهی نشستن لهراسپ است.  ۀبدان اشاره کرد، شیو

 فرود آمد از نامور تخت عاج
 

 ز سر برگرفت آن دلفروز تاج 
 

 به لهراسپ بسپرد و کرد آفرین
 

 همه پادشاهی ایران زمین 
 

 ...شگفت اندران مانده ایرانیان
 

 شیر ژیان برآشفت هر یک چو 
 

 ...ز پیش یلان زال برپای خاست
 

 بگفت آنچه بودش به دل راه راست 
 

 ...سر بخت آن کس پر از خاک باد
 

 روان ورا خاک تریاق باد 
 

 که لهراسپ را شاه خواند به داد
 

 ز بیداد هر کس نگیریم یاد 
 

 به ایران چو آمد به نزد زرسپ
 

 فرومایه ای دیدمش با یک اسپ ... 
 

 ادش نبینم ندیدم گهرنژ
 

 برین گونه نشنید کس تاجور... 
 

 چو بشنید خسرو ز دستان سخن
 

 بدو گفت مشتاب و تندی مکن... 
 

 نبیره جهاندار هوشنگ هست
 

 همان راد و بینادل و پاک دست 
 

 (358-4/360 :1393 ،)فردوسی           

 ،گوید کیخسرود که میتوان دیهمین نکته را در نامه ارجاسب به گشتاسب نیز می

 لهراسپ را بر فرزندان جمشید )ایرانیان( ترجیح داد:

 تو فرزند آنی که فرخنده شاه)کیخسرو(
 

 بدو داد تاج از میان سپاه 
 

 ... ورا برگزید از گزینان خویش
 

 ز جمشیدیان مر ورا داشت پیش 

 (5/90 :)همان                                 
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فرهنگی خاصی  ۀایرانیان دارای بار معنایی ویژه است و زمین ۀواژدر دو بیت فوق 

است. ابیات  شده دادهبه قرینه محذوف در برابر غیرایرانی قرار  کند که ظاهراًرا القا می

اینکه کیخسرو برای  مخصوصاً ،رساندفوق به صراحت غیر ایرانی بودن لهراسپ را می

داند. ابیات فوق گواه تاریخی روشنی شنگ میکند و تبار وی را از هووی نژادسازی می

است که یک گسست معنادار در روند پادشاهی ایرانیان ایجاد شده است و همین 

گسست نژادی شاهان در عهد گشتاسپ که فرزند این لهراسپ است، منجر به ظهور 

گیری لهراسپ از شود. همچنین کنارهزرتشت و تغییر اساسی دین ایرانیان می

نیز نخستین بار  -گیرداز پادشاهی کناره می« معبد نوبهار»که در بلخ و  -پادشاهی

افتد که نام یک معبد مقدس دینی ایران اتفاق می-است که در شاهنامه و روند شاهی

 ،شود و همچنین شاهی معزولدینی و آن هم در نواحی شرقی و بخصوص بلخ برده می

 پردازد: در آن به امورات مذهبی می

 سپ را داد لهراسپ تختچو گشتا
 

 فرود آمد از تخت و بربست رخت 
 

 به بلخ گزین شد بدان نوبهار
 

 که یزدان پرستان بدان روزگار 
 

 مر آن خانه را داشتندی چنان
 

 که مر مکه را تازیان این زمان 
 

 بدان خانه شد شاه یزدان پرست
 

 فرود آمد آنجا و هیکل ببست 
 

 بپوشید جامه پرستش پلاس
 

 رد را چنان کرد باید سپاسخ 
 

 بیفکند یاره فروهشت موی
 

 سوی روشن دادگر کرد روی  
  

 (5/76: همان)                             

 
 

عمومی متولیان دینی و کاهنان ۀ شیو پوشیدن پلاس و پیشه کردن زندگی راهبانه،

 پیشازرتشت است. 

عامل به تخت نشستن های شخصیتی و عملکردی کیخسرو که همچنین ویژگی

مل است. فاتح دولت آبادی أیک فردی گمنام به پادشاهی پس از خود است، نیز قابل ت



 1403پاییز /  شمارۀ نوزدهم/  سال هفتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 65   

 

 

 
  

تحلیل انسان شناختی شخصیت کیخسرو در شاهنامه » ۀ( در مقال1401) همکارانو 

کنند که کیخسرو، با روش تحلیل بافت، اثبات می« بر اساس نظریه عمومی جادو

ایرانی پیش از زرتشت، با  و ی که در ایران و اقوام هندشخصیتی دارد از طیف کسان

 و شوند و این صنف جادو، روحانیان، متولیان و کاهنان آیین هندجادو شناخته می

شاه بالاترین مقام -اند که به دلیل جایگاه دوگانه موبدایرانی پیش از زرتشت بوده

ه دلیل همین جایگاه دینی اند. بسیاسی هر قوم و قبیله و ملت نیز در اختیار داشته

اندازد و ای را به گمان داشتن شخصیت عرفانی برای وی میکیخسرو هست که عده

شود، بازنمود اعمال کیخسرو به واسطه کهانت وی باره گفته میدر این آنچه بعضاً

است. با توجه با اینکه وی شخصیت دینی داشته است و بخشی از نژادش نیز به 

توان این احتمال را داد که با توجه به گردد، میافراسیاب بازمیسرزمین ارجاسپ یا 

-شناخت جامعه وی از باورهای آن دین مزبور، آگاهانه با به شاهی نشاندن لهراسپ 

گیری از شاهی که وی نیز ظاهرا نزدیک به چنین باورهایی بوده است که پس از کناره

 بازنمود آیین پیشازرتشت است.  -معبدنشین می شود

 

 ثیر سیاسی و استقلال جغرافیایی انقلاب دینی زرتشت أت. 1ـ 4ـ2

انقلاب دینی زرتشت سبب شد که دیوان از عالم خدایی ایرانیان کنار زده شوند و 

ها را ها که پیش از آن، به عنوان خدایان منفی یا ضدخدایانی بودند، جای آناسوره

این س خدایان ایران قرار گرفت. أا در رگرفتند و یکی از آنان به نام اهوره )اسوره( مزد

های هخامنشی فقط شاهد ستایش اهورامزدا به تغییر به جایی رسید که در کتیبه

ای، به غییر اساسی و ریشهتهمین (. 39: 1402)ر. ک. شهبازی و اقبالی، عنوان خدا هستیم

کرد، تقل میاروپایی جدا و درنتیجه مس و دلیل اینکه ایرانیان را از دیگر اقوام هند

مورد استقبال حاکم وقت آن زمان یعنی گشتاسب، قرار گرفت و با حمایت کامل از 
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این تغییر، خود نیز از حالت یک پادشاه فرعی که خراجگزار ارجاسب تورانی بود، خارج 

 شد و به استقلال و جایگاهی برتر رسید. 

راجگزار بودن ای به خدر شاهنامه در ابتدای به شاهی نشستن گشتاسپ، اشاره

 .شودوی به ارجاسپ تورانی می

 گزیتش بدادند شاهان همه
 

 نشستش دل نیک خواهان همه 
 

 مگر شاه ارجاسب توران خدای
 

 که دیوان بدندی به پیشش به پای 
 

 گزیتش نپذرفت و نشنید پند
 

 اگر پند نشنید ازو دید بند 
 

 وزو بستدی نیز هر سال باژ 
 

 باژ چرا داد باید به هامال 
 (5/79 :1393 ،)فردوسی                        

 
 

شود، محل اسکان اولیه اقوام توران خوانده می ،آنچه در این بخش از شاهنامه 

ها نیز در همین چارچوب واقعیت گزاری اقوام ایرانی بدانو خراج ایرانی است و هند

گشتاسپ، وی از  ۀلگنجد. همچنین پس از پذیرفتن دین زرتشتی به وسیتاریخی می

گزاری به ارجاسپ گیرد که پس از تغییر دین، خراجطرف زرتشت مورد خطاب قرار می

نیکو نیست و از آن شاه باید قطع ارتباط کرد تا استقلال سرزمینی به  ،و تابعیت وی

 دست آید:

 به شاه کیان گفت زرتشت پیر
 

 که در دین ما این نباشد هژیر 
 

 ر چینکه تو باژ بدهی به سالا
 

 نه اندر خور دین ما باشد این 

 (84)همان:                                         
 

سرکشی و تمرد از حکومت مرکزی و اعلان استقلال  ۀاین نپرداختن خراج که به منزل

 شود:گیرد و از زبان ارجاسب بدین شکل بیان میبا تغییر دین صورت می ،است

 ونیکی نامه باید نبشتن کن
 

 سوی آن زده سر ز فرمان برون 
 

 مرو را بگفتن کزین راه زشت
 

 بگرد و بترس از خدای بهشت 
 



 1403پاییز /  شمارۀ نوزدهم/  سال هفتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 67   

 

 

 
  

 مر آن پیر ناپاک را دور کن
 

 یکی سور کن ،بر آیین ما بر 
 

 (5/87 همان:)                              
 

ه ارجاسب به گشتاسب که بعد از تغییر دین به وی نوشته شده است ب ۀدر نام

 یا دینی تغییر چنین شبیه. (89 – 90)همان: شود یگانگی آیین هر دو ملت اشاره می

توان مشاهده کرد که سبب استقلال ایرانی هم می تمدن تاریخی دوران در مذهبی

شد و آن نیست جز تغییر های مسلط فرهنگی و سیاسی کامل ایران از دیگر بخش

فویه و اصرار و ایستادگی شاهان صفوی مذهب ایران از تسنن به تشیع در دوران ص

برای این تغییر که مذهب رسمی را چنان تغییر دادند که در مقابل مذهب رسمی و 

های تمدن اسلامی قرار گرفت و نتیجه آن، استقلال کامل سیاسی جاری دیگر بخش

 و جغرافیایی ایران از بدنه جهان اسلام شد. 

 

 نتیجه گیری.3

جادو برای افراد مثبت و نیمه مقدس  ۀدلایل کاربرد واژ در پاسخ به پرسش اول که

باید گفت بر اساس پژوهش در معنای واژه دیو و جادو  و مقدس در شاهنامه چیست؟

جادو در بستر فرهنگی در شاهنامه و بررسی بافت فرهنگی آن، مشخص شد که 

کارکرد در کنار دو اصطلاح دیگر اوستایی یعنی کرپ و کوی دارای یک  پیشازرتشت،

روحانیانی و به کاهنان دین پیش از زرتشت  عموماًو  و  بار معنایی مثبت بوده است

گردانی روی ،روش دنیاگریزی به دلیل . جادوانشده استاطلاق می و دنیاگریز زاهد

خود زاهدانه در این روش  اند و ظاهراًکردهاز دنیا را بین مردم نیز تبلیغ و ترویج می

دنیاگریزانه در بین مردم، سبب ویرانی دنیا و زندگی دنیوی شده  گسترش این رویه و

مبارزه زرتشت با رویکرد  و زندگی مردم به سختی و دشواری و تباهی رسانده است.

سبب شد تا در دین زرتشت، به مظاهر زندگی دنیوی توجه بیشتر  ،دنیاستیزانه جادوان
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دو، در آیین زرتشت، بار معنایی کم اصطلاح جاو به دلیل این پیکار فرهنگی، کم شود

منفی گرفت. در شاهنامه شاهد هر دو بار معنایی و کارکردی  مثبت و منفی این واژه 

ترین ادوار تا دوران تاریخی هستیم که به دلیل گستره زمانی شاهنامه است که از کهن

 گیرد. را در برمی

د جادو و دیو با ارتباط تحول معنایی واژگانی مانندر پاسخ به پرسش دوم که 

مبارزه زرتشت توان به طور خلاصه اشاره کرد که می انقلاب دینی زرتشت چیست؟

سبب شده است تا زرتشت تحولات خود را بسیار  زندگی زاهدانه جادوان،ۀ به شیو

این روش زندگی زاهدانه را که خدایان مورد پرستش أ بنیادی در پیش بگیرد و سرمنش

نیز مورد هجمه قرار دهد و برای  ،یعنی دیوان بودند ،بیاین طیف از روحانیان مذه

تقصیرات را از خدایان آنان ببیند و اقدام به  ،های دین گذشتهعدم بازگشت روش

و دیو در آیین زرتشتی بار معنایی و کارکردی  انقلابی در حوزه باورهایی الوهی کند

منفی دیو هستیم که در شاهنامه شاهد هر دو کارکرد مثبت و  .منفی به خود گیرد

های پیشازرتشتی  هنوز در به دوران پیش و پس از زرتشت بازمی گردد که نشانه

 شاهنامه باقی مانده است.

های پژوهش فرضیه اول یعنی دلیل تغییر معنایی بعضی از با توجه به یافته

های مقدس در دین زرتشت نسبت به دیگر جوامع هندو اروپایی هم مذهب عنوان

های دینی قبل، بار ن، پیروزی زرتشت بر دین کهن بود که سبب شد عنوانبا ایرا

 شود.تأیید می« جادو و دیو»معنایی منفی بگیرند، از جمله 

در شاهنامه، شاهد هر دو »با توجه به نتیجه کلی پژوهش، فرضیه دوم یعنی 

بار معنایی مثبت و منفی جادو و دیو هستیم که این مسأله به دلیل گسترگی 

نخستین خلقت و پیشازرتشت تا ادوار  مانی حوادث شاهنامه است که از دورانز

 شود.تأیید می« گیردتاریخی را دربرمی
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